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  ي ماروز خوب كوچه

شمرديم تا ببينيم چنـد روز بـه سـال روزهاي ماه اسفند را مي
ها با نگاه بـه تقـويم بـه ترمانده اما بزرگنوروز باقي جديد و

بار وقتي بابا و مامـان مشـغول روز ديگر بودند. يكدنبال يك
ن پرسـيدم: صحبت با برادر و خواهر بـزرگم بودنـد، از مامـا

نيستيد! پس  نو و عيدمنتظر سالمثل ما  جان، شما ظاهراًمامان«
مامـان جـواب داد:  »د؟كنيـريزي ميبراي چه كاري برنامـه

عزيزم، ما هم شوق و ذوق نوروز را داريم ولي كاري كه قـرار «
خواهيم شما هم در آن مشاركت داشته مي است ما انجام دهيم و

  »يش از رسيدن عيد بايد انجام شود!باشيد، پ

من قايم شده بود، رو به مامان كرد و  كوچولو كه پشتخواهر    
برادر بزرگم با حركات  »است!خريد لباس و كفش  حتماً« گفت:



 ٣

بار كه جوابش درست نيست. خواهرم اين نشان داد صورت به او
بابـا  »پس خريد شيريني و شكلات اسـت!«ت: حق به جانب گف

  »نه دختر گلم!«و گفت:  دستي به موهاي بلند او كشيد

خجالـت هاي اشـتباه خـودش وچولو كه از جوابخواهرك    
كوچولـو دويـد و خواسـت در كشيده بود، ساكت شد. داداش

وسايل «د كه البته همه شنيديم. او گفت: گوشي به او چيزي بگوي
باز با  وقتي دوتايي اين جمله را بلند گفتند و »سين!هفتي سفره

شدند،  روهي پاسخ اشتباه روبترها به نشانهسر تكان دادن بزرگ
  رفتند و يك گوشه نشستند.

رفت، پيش مـا آورد و را گ هامامان رفت و دست هر دوي آن    
نـه آن  عزيزان من! ما قرار است چيزي بخـريم ولـي«گفت: 

داش دا »!خـواهيم نهـال بخـريمچيزهايي كه شما گفتيد! مي



 ٤

من گفتم:  »نهال ديگر چيست؟ خوردني است؟«كوچولو پرسيد: 
  »كاشتني است!كدام، هيچ«

كاريم، بعد از نهال همان چيزي است كه وقتي مي«بابا گفت:     
ه شـود. روز پـانزدهم مـامي مدتي به يك درخت زيبا تبديل

كننـد در ي مردم سعي مياسفند، روز درختكاري است و همه
نهـال  ي خـوديا در كوچه يا بوستان نزديك خانـهحياط خانه 

  »بكارند.

قرار است سـاكنان «طور ادامه داد: را اين مامان صحبت بابا    
ختكاري به همـراه ي ما به پيشنهاد آقاي قرباني، روز دركوچه

عداد اعضاي خود، شان درخت بكارند. هر خانواده به تفرزندان
كارد. اش در كوچه ميكند و جلوي درِ خانهنهال خريداري مي

ا وقتـي خواهم به ما كمك كنيد تـحالا از شما عزيزان دلم مي
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هـا آب بـدهيم و نگـذاريم ايـن نهال كاشتيم، به موقع به آن
  »پژمرده شوند!موجودات زيبا خشك يا 

ي مـا بيشـتر از خـانواده هايروز درختكاري، تعداد نهال    
طور كه به لطف خدا همان« ها بود. بابا گفت:همسايه بسياري از
يشـتر مـان هـم بزندان ما زياد است، تعداد درختانتعداد فر

د پـس بـراي ها هستندرختان منبع اكسيژن ما انسان شود!مي
  »ها تلاش كنيم.حفظ آن

  »صدكقا«

  يوهاها

  ديشب هوا پُر بود

  از رعد و برق و باد

  يكدفعه يك قوطي
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  از آسمان افتاد

  آمد از آن بيرون

  غولي به شكل دود

  هايش سبزانگشت

  موهايش آبي بود

  اهايوه« او گفت:

  در خدمتم قربان!

  ر مشكلي داريده

  ».كنم آسانحل مي

  گفتم بفرماييد:

  اين كيف و اين دفتر

  حل كن، بخوان، بنويس
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  ي آخرصفحهتا 

  »طيبه شاماني«

  هاشعر ميوه

  مثل يه توپِ گِردم

  گِردالي و شيرينم

  گن نارنگيبهم مي

  پوست تنم نارنجي

  ي پاييز هستمميوه

  خوشبو و شيرين هستم

  جزو مركّباتم

  هستم پر از ويتامين

*********  
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  بلال، بلال، بلالم

  موي طلايي دارم

  دونه دارم فراوون

  شم چه آسونكباب مي

  راحتيشم بهيكنسِرو م

  شم به آروميپخته مي

  شمتوي سالاد ريخته مي

  شممن با غذا خورده مي

***********  

  ي من پُر خارهبوته

  خارهاي گُنده داره

  هاي ريزي دارمبرگ



 ٩

  شكل قشنگي دارم

  ي كوچكمميوهيه 

  هم ترش و هم شيرينم

  من شكل شاتوت هستم

  تر از او هستمكوچك

  »صفا معيني«

  مرغ پر قرمزي

ليل كه تمام پرهـايش قرمـز بـود، به مرغ پر قرمزي به اين د
قرمـزي در فتند. روزي روباه چشمش به مرغ پرگپرقرمزي مي

ه سمت خانآب از دهانش راه افتاد. روباه بهو  حياط خانه افتاد
آب را براي پختن مرغ روي اجـاق «دويد و به همسرش گفت: 

  قرمزي بفهمد چه رگشت و قبل از آنكه پرـريع بـبعد س »بگذار.
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  شده، او را گرفت و داخل گوني انداخت.

راه بيندازد و كمـك بخواهـد.  قرمزي نتوانست سر و صداپر    
و  ه دراز كشـيدخوشبختانه كبوتر او را ديد و فوري سر راه روبا

است. روباه با ديدن كبوتر  هايش زخمي شدهوانمود كرد كه بال
دنبال كبـوتر بـه خيلي خوشحال شد. گوني را زمين گذاشت و

  آهسته دور شد.با زرنگي، آهسته رفت. كبوتر

جاي خـود توي گوني بيرون آمد و سنگي را بهقرمزي از پر    
ه توي گوني گذاشت و فرار كرد. وقتي كبوتر متوجـه شـد كـ

به سلامت از خطر دور شده است، پـرواز كـرد و روي  دوستش
شت تا گوني را بردارد. او فكـر درخت نشست. روباه ناچار برگ

كرد مرغ داخل گوني است. وقتي روباه بـه خانـه رسـيد، مي
  قرمزي، سنگ جاي پرجوش خالي كرد اما بهداخل آبگوني را 
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  .تاد و سر و روي روباه را سوزاندجوش افتوي آب

  »محمد شمس«

  دست و زبان

شكن خواسـت او از هيزم گريخت.روباه از دست شكارچيان مي
ي او مخفـي در كلبـه ،شكن به روباه گفترا پنهان كند. هيزم

شـكن كارچيان از راه رسـيدند و از هيزمزودي شـشود. بـه
شـكن ديده است يا نه؟ هيزم روباهي در آن اطراف ،پرسيدند

ت شست خود به مخفيگاه روبـاه اشـاره اما با انگش »نه«گفت: 
اش را ناديـده اما اشـاره كرد. شكارچيان حرف او را پذيرفتند

  گرفتند.

رون زماني كه روباه از رفتن شكارچيان مطمئن شد، از كلبه بي    
او  شكنراه افتاد. هيزمشكن بهآمد و بدون خداحافظي با هيزم
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 ش كرد. روبـاهرا كه بدون تشكر و خداحافظي رفته بود، سرزن

اگر دستت با زبانت يكي بود، «به راه خود ادامه داد و صدا زد: 
  »كردم.از تو تشكر مي حتماً

ت كه گفتار و كردارشان يكـي ي كساني اساين حكايت در باره
  نيست.

  »ترجمه حسين ابراهيمي (الوند)«

  حق شكم

حق شكمت بر گردن تو اين است كه هيچ چيز حرامي چـه كـم 
هاي حلال د وارد آن نكني. در خوردن خوراكيزياباشد و چه 

نيز براي شكمت حد متوسط را رعايت كني و آن مقدار كه به تو 
و از حد آن خارج نشـوي و آن را بخشد، استفاده كني نيرو مي

سوي ناجوانمردي نكشاني. شـكمت را در هنگـام تشـنگي و به
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بلي پرخوري براي صاحبش تن يگرسنگي كنترل كني زيرا نتيجه
دارد. است و او را از هر عمل خير و خوبي بـاز مـي و كسالت

در نوشيدن مايعات نيز به سـخافت منتهـي و مايـه  رويزياده
  شود.مي جهالت و بي عقلي

  »)Σالعابدين(ي حقوق امام زينبخشي از رساله«

  درخشش چشم جانوران

درخشد؟ چشـم در تاريكي مي دانيد چرا چشم جانورانآيا مي
در شب نياز دارند، در تاريكي  از جانوران كه به بينايي بسياري

درخشد اما اينكه جانوران در تاريكيِ محض بتوانند ببينند، مي
تاريك قرار دهيد،  اي را در اتاقي كاملاً. اگر گربهحقيقت ندارد

تواننـد ضعيف هم مي اما جانوران با نور ما نخواهد ديد بهتر از
اي كه شبانه در خيابان راه ، گربهراحت حركت كنند. براي مثال
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هـاي خيابـان، روشـناييِ براي ديدن، از نـور چراغ ؛رودمي
  گيرد.از مهتاب هم كمك مي ها وخانه

جـانوران وحشـي، در پشـت شـبكيه  ها و بسياري ازگربه    
هاي خاص دارند. اين لايه، اثـرِ نـور اي از سلوللايه شانچشم

بـه چشـم برخـي  گر در تاريكيكند. اچند برابر مي ضعيف را
سـبز رنـگ بـرق  جانوران نور بتابانيد، اين لايه با درخشـش

  زند.مي

  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«

  آورزيانآبِ 

زيان داشته باشد؟ ما بـراي  هاتواند براي انسانچگونه آب مي
هنگـامي كـه مـواد زندگي به آب تازه و سالم نياز داريم اما 

به آبگيرها و رودهـا راه پيـدا  اي انسانيهشيميايي و فاضلاب
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شود. اين موضوع دليل مـرگ آب، آلوده و كثيف مي ؛كندمي
ر انسـان هـزا 14ميليون انسان در سال است يعني هـر روز 5
  ميرند.ها ميدليل آلودگي آببه

هاي نفـتكش غـرق هنگامي كه كشتي    آلودگي آب درياها
هـا زيادي به محـيط زيسـت دريـايي و آب شوند، آسيبمي
هـا و ويژه براي پرندگان دريايي، فُكبه زنند. اين آلودگيمي

ت به پرها و پوسـت ايـن جـانوران نف شنگ دريايي مضر است.
ل حركت كردن و گرم مانـدن بـراي چسبد و به همين دليمي
  شود.ها بسيار دشوار ميآن

، مقدار زيادي نفت ميلادي، از يك كشتي نفتكش 1989در سال 
 500هـزار تـا  250هاي آلاسكا نشت كرد كه سبب مرگ آب به

  هزار فُك شد. 5تا  2800هزار پرنده و 
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ها و دود دود كارخانه  شود؟مي چه هوايي باعث خفگي انسان
وا آزاد كرده اگزوز خودروها، آلودگي و گازهاي مضر را در ه

توانيد آلـودگي كند. در برخي شهرها ميو تنفس را دشوار مي
  گويند.مي »مهِ دود«در هوا ببينيد. به اين پديده،  را به وضوح

ميلادي، آلودگي هوا در شهر لنـدن پايتخـت  1952در سال     
را در گذشته، سوپ  دودهزار نفر شد. مه 12باعث مرگ  انگليس،
  فرنگي، بسيار غليظ بود.ناميدند زيرا مانند سوپ نخودنخود مي

  »رادنيانمهرداد تهرا«

  بزِ قنديبز

به صاحبش است و او اين وظيفه را  ي بز، دادن شيراولّين وظيفه
روي دارد. كجـا؟ بـه انجام داده و حالا خيال حركت و پيـاده
حيف كه او به جنگـل  جنگل و صحرا! چرا؟ براي غذا خوردن!
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ي و تازه و نرم و نـازك، پوسـت سـاقه هاي تررود تا شاخهمي
ها آور او فقط اينها را بخورد! اما كارهاي زيانها و جوانهنهال

ها و گياهان هاي تازه روييده،  بوتههايش جوانهاو با سُم نيست.
او كشـاورزها را  كند. ايـن كارهـايا هم لگدمال ميجوان ر

  كند.ناراحت مي

ها و پـرد و از سـربالاييهـا ميراحتي از روي گودالبز به    
گوينـد اي كه ميكند. شنيدهمي عبور ها خيلي چابكسرپاييني

، چابك اسـت؟ مـردم بـا ايـن مثـال شخص مثل يك بز آن
آن شخص در حركاتش خيلي تند و سريع  خواهند بگويند كهمي

  است.

 او با يك دسته مو در جلوي سر، ي بز، كمي عجيب است.قيافه    

  به  اش آويزان است، ما راهـاز چان هاي تابدار و ريشي كهشاخ
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  كند.مند ميخودش علاقه

  »هاي بنفشهمترجم، كتاب«

  هاي سيستانديدني

زاهدان، شـهري چنـد دروازه و      هاي شهر زاهدانويژگي
دلي ترين عامل اتحاد و هم. دين و مذهب، مهمپذير استمهاجر

 وجود اديان مختلـف و مـذاهب متفـاوت مردم زاهدان است.

آميز اديان و مسالمت هم زيستي اسلامي، اين شهر را به الگوي
ها احاطـه زاهدان كه با كوه مذاهب مختلف تبديل كرده است.

  سال ندارد. 85قدمتي بيش از شده است 

ر سنّتي اين شهر در سفر به زاهدان، از بازا    بازديد از زاهدان
دوزي بلوچي است، ديدن سوزن هاي محلي وكه خاستگاه لباس

مان قديم دادگسـتري و بازارچه سرپوش زاهدان، ساخت كنيد.
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هاي اين شهر است. بازديـد از ي هرمك، از ديدنيخانهتلگراف
هـزار  11اي جنوب شرق كشور با زيربناي منطقه ي بزرگموزه

توانيد از قبرستان جذاب است. در اين شهر مي متر مربع، بسيار
 20س در ي شـرقي روسـتاي روپـَواقع در حاشـيههفتاد ملُّا 

  تمين ديدن كنيد.روستاي  لومترييك

ي شهرها و روستاهاي همه    هاي ساير شهرهاي استانديدني
استان سيستان و بلوچستان ديدني است. بعضي شهرها ماند زابل 
از نظر تاريخي و برخي مانند خاش از نظـر طبيعـي ديـدني 

ي آزاد چابهار از نظر اقتصـادي و هستند. مناطقي مثل منطقه
  طبيعي ديدني هستند.

ل پيش: ايـن هزار سا 5در  اوج تمدن شهرنشيني    ختهشهر سو
شـهر «به همين دليل،  بار در طول تاريخ آتش گرفته و شهر دو
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رساني ه، يك نظام مرتب آبنام گرفته است. شهر سوخت »سوخته
هـاي عمل ي پزشكي هـمي فاضلاب داشته و در زمينهو تخليه
است. در  جمجمه در آن انجام شده انگيزي مانند جراحيشگفت

اين شهر، بناهاي مسكوني، صنعتي، يادماني و گورستان وجـود 
شناسي در اين شهر هنوز ادامه دارد و هاي باستانشكاو دارد.

  آن در حال افزايش است. ياطلاعات در باره

شناسان، بسياري از باستان    دنيا ميشن)(انياولّين پويانمايي 
در  -هزار سال پيش 5متعلق به -تصوير روي يك جام سفالين 

در دنيـا  »اولين تصوير متحـرك يـا انيميشـن«را  شهر سوخته
در حال حركت و پرش  . تصوير روي اين جام، بزي رانندادمي
  دهد.براي خوردن برگ نشان مي سمت درختبه

  »نيامهدي چوبينه، كورش اميري«



 ٢١

  ي طلاييكلمه

همن كـه بود. در ماه ب »والدين«ي طلايي ماه بهمن، پاسخ كلمه
تازه به پايان رسيده، هم روز بزرگداشت مادر را سپري كرديم و 

 ها بـدين ترتيـب بـود:م روز قدرداني از پدر. پاسخ پرسشه

  ويران، انگشتر، لنگر، ديسك، ييلاق، نُقل.

پيدا كـردن آن ي طلايي اسفند، پنج حرف دارد كه براي كلمه
  ها را بدانيد:بايد پاسخ اين پرسش

رين و كوچك اواخر بهار و اوايل تابستان كه اگـر ي شيميوه .1
  شود.همان نام مي نامش را برعكس كنيد، باز هم

  گيرند.با دوربين، آن را مي .2

نواختنـد و آغاز جنگ در قديم مي اي كه براي اعلاموسيله .3
  المثل است.آن هم ضرب »توخالي«



 ٢٢

 شته وهاي كهن جهان را داكشوري در اروپا كه يكي از تمدن .4

  سه حرف آخر آن، يك خوراكي بسيار مهم است.

  يكي از دو تا جوراب يا دوتا كفش. .5

  چيستان

ش ي يـك انـار و بلنـديِ قـداندازهآن چيست خودش به* 
  ي يك منار است؟اندازهبه

  بينند؟ايه هستند كه هرگز همديگر را نميآن كدام دو همس* 

  آن چيست كه ارغوان قبايي دارد* 

  ين، حال و هوايي دارددر زير زم

  رد است و مدورّ است و چتري داردگِ

  همچو دُمِ موش، پايي دارد

  اولّم، اولّ خيار است* 
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  دومّم، آخرِ يار است

  سومّم، دوّم آب است

  چهارم، سوّم راز است

  آخرم، آخر كوزه.

  بيند؟خدا نمي بينيم وليآن چيست كه ما مي* 

  هاي بهمنپاسخ چيستان

  ما، خربزه، ماهي.يخ، هويج، هواپي

  هاي خندانگل

اين نشريه را دوست فعـال و  هايدوستان عزيز! چندتا از لطيفه
ايـن پركار ما و شما، خانم اسماء دغاقله ارسال كـرده كـه از 

او هستيم. شما  كنيم و منتظر مطالب بعديدوست خوب تشكر مي
ي هاي مناسب براي كلمـهتوانيد لطيفه، چيستان و كلمهمي هم



 ٢٤

در نشريه نوشته  يي را براي ما ارسال كنيد تا با نام خودتانطلا
  شود.

 پرچم ايـران «پرچم بخره، به صاحب مغازه گفت:  يكي رفت
فروشنده پرچم را آورد و به او نشان داد. او پـرچم را  »داريد؟

رنـگ ديگـرش را « گرفت، نگاهي بـه آن انـداخت و گفـت:
  »نداريد؟

 شـنگول و منگـول. در زد و ي يك روز آقا گرگه رفت خانه
صـورتي در يكدفعه پلنگ »را باز كنيد، منم مادرتان! در«گفت: 

  »جا رفتند!از اين«و گفت:  را باز كرد

 مرگ من داريد؟«وخانه و گفت: يك روز يه موشه رفت دار«  

  بـراي« و با خودش خودكار برد. پرسيدند:يك نفر رفت حمام 

   خواهم هرجا را شستم،مي هـآخ«گفت:  »چه خودكار آوردي؟
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  »علامت بگذارم!

  هـا را بيـا پول«تنبل، بانكي را زدند! اولي گفت: دوتا دزد
  »د!كنحوصله داري! فردا راديو اعلام مي«دومي:  »بشماريم.

 نشسته بودند ولي يك كلمه  دو نفر در طول ميهماني، كنار هم
ديگري  ها بهنزدند. پس از دو ساعت، يكي از آنهم با هم حرف 

در مورد موضوع ديگـري سـكوت  كنم حالاپيشنهاد مي«گفت: 
  »كنيم.

 .بـه  توي فيلم، يك گاو شروع كرد دو نفر با هم رفتند سينما
ولي پريد زير صندلي. دومي گفت: ا طرف تماشاچيان.دويدن به

دونيم من و تـو مـي«اولي گفت:  »خجالت بكش، اين فيلمه.«
  »دونه.فيلمه اما گاوه كه نمي

  



 ٢٦

  خاطرات يك نوزاد

يـك پرسـتار روي     كسي در اين مكان چيزي ننويسد لطفاً
توانم بخوانم چـي نمي نوشته و در رفته است. چون پايم چيزي

نم. افسردگي بعد كمي ناراحتم و بي اختيار گريه نوشته، خيلي
  گويند، همين است؟!از زايمان كه مي

ــلال زاده ــالاخره    ح ــاعت ب ــد س ــد از چن ــ بع ايم را باب
  اش تا حدودي به خودم رفته است.ديدم.خوشبختانه قيافه

خواهيم بـرويم خانـه! ايم و مينشسته توي ماشين    سور تولد
م شـام بـرويم كنم تا به مناسبت تولدم همه با ههرچه گريه مي

پول ندارم، وگرنه خودم كند. حيف كه بيرون، كسي توجه نمي
  شير بخوريم. دور هم بردم رستوران تاهمه را مي

 »مهرداد صدقي«




